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  وحدت وجود در اشعار عمان سامانی ۀتجلیّ نظری

  با نگاهی به آرای شمس تبریزی و مولوی
  

  *محمد خدادادی 
  **محمدکاظم کهدویی

  
  : چکیده

تـوان گفـت    ترین مفهوم در عرفان اسلامی نامید و به درستی می توان محوری وحدت وجود را می ۀنظری
در ایـن  . رونـد  اند و برای اعتلای این مفهوم به کار مـی  ور اصلی در گردشکه سایر مفاهیم حول این مح

بندی شده و منظم به تصویر کشیده شده  پژوهش، نظریات وحدت وجودی عمان سامانی، در قالبی طبقه
الـدین   الدین محمد تبریزی و مولانـا جـلال   خصوص آرای شمس و در هر بخش با نظریات سایر عرفا به

  . سه شده استمحمد مولوی مقای
بندی منظم، آرای عمان سامانی در باب وحدت وجـود در چهـار    همچنین در این مقاله، در یک طبقه

نخست یگانگی عاشـق و  : بخش مورد بررسی قرار گرفته و به تفصیل در مورد هر باب بحث شده است
، وحدت جان اولیـا در  و چهارم) مقام فنا(معشوق؛ دوم، یگانگی جان اولیا؛ سوم، یگانگی اولیا و خداوند

بندی و سنجش نظریات وحدت وجودی عمان سامانی، به بررسی آبشـخور و   علاوه بر طبقه. طول زمان
هایی از این تـأثیر ارائـه    این نظریات در احادیث و روایات مأثوره از ائمه نیز پرداخته و نمونه ۀسرچشم

  . شده است

  .، شمس تبریزی، مولوی)ع(وجود، امام حسیناسرار، وحدت  ۀعمان سامانی، گنجین :ها کلیدواژه
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  مقدمه
ترین مفهوم در عرفـان اسـلامی نامیـد و بـه      توان محوری یگانگی وجود را می ۀنظری

انـد و بـرای    توان گفت که سایر مفاهیم حول ایـن محـور اصـلی در گـردش     درستی می
عربـی بـا    ابـن این نظریـه در آثـار   «در عرفان اسلامی . روند اعتلای این مفهوم به کار می

روشنی بیشتری نسبت به گذشـتگان مطـرح شـد و شـارحانی چـون قونـوی، کاشـانی،        
 ـ ترکه اصفهانی و ملاصدرا به آن پرداخته ، سید حیدر آملی، ابنقیصری، جامی  ۀو به منزل

پس از ملاصدرا، عارفان و حکیمـانی چـون آقـا    . اند ای در باب وجود مطرح کرده نظریه
و علامـه  ) ره(حمد کربلایی، میرزا علی آقا قاضی، امام خمینیای، سید ا محمدرضا قمشه

بر حسب این نظریه، موجود و وجـود  . اند طباطبایی از معتقدان و مدافعان این نظریه بوده
االله جملگی شئونات و تجلیّـات   حقیقی منحصر به ذات اقدس حق تعالی است و ماسوی

وحدت وجود،  ۀمه جعفری دربارنقد و بررسی آرای علا(».و ظهورات آن وجود واحدند
وجود حقیقت واحد است و غیـر آن  «در این نظریه، ) 85، ص4 ۀمطالعات عرفانی، شمار

هـای ضـیاء    چیزی جزء شئون و فنون آن و حیثیات و اطوار آن و لعمات نور آن و سـایه 
امـا اگرچـه   ) 1/47فـی اسـفار الاربعـه،     ۀ المتعالیـۀ الحکم(»آن و تجلیّات ذات آن نیست

او را مراتب بسیار است که در جمیع ایـن مراتـب و   ... جود حقیقی یکی بیش نیستمو«
 ) 47لوایح، ص.(هستند» این مراتب در وی، عین وی... حقایق مرتبه در آن ساری است

قـرآن  مأخوذ از منابع اصیل اسـلامی از جملـه   نظریۀ وحدت وجود، اصل و اساس 
اگر وحدت وجود . است) س(و سایر ائمه هدی) ص(و احادیث حضرت رسول مجید

نـات و  تعیّ جمیـع موجـودات و  مبـدأ  را به این معنا بدانیم که یک اصل واحد و اصیل، 
 »هـُوَ الأولُ واَلآخـرُ واَلظـَاهرُِ واَلبـاطنُِ    « فعلیات است، مأخوذ از آیاتی مثل ۀمحیط بر کافّ

اوَلَـَم  « ،)54/فصـلت (»بکِلُِ شـَیء محُـیط   الاَ انِهَمُ فی مرِیۀَِ منِ لقِاءِ ربَهّمُ الاَ انَِّه«، )3/حدید(
نحَـنُ  « و) 4/حدید(»هوَُ معَکَمُ ایَنمَاَ کنُتمُ« ،)53/فصلت(»یکَفِ برِبَکَّ انَهُّ علی کلِّ شیَءٍ شهَید

 انِّ«): ع(و آثار و اخباری نظیر این سخنان مـولا علـی  ) 16/ ق(»اقَربَُ اِلیه منِ حبَلِ الورَید
 ءٍ داخل فی شیء و خـارج مـن الاشـیاء لا   کشی فی الاشیاء لا داخلٌااللهَ سبحانه و تعالی 

 »الحمـدُ الله المتُجَلَّـی لخِلَقِـهِ بخِلَقِـه    «و ) 1/85 اصـول کـافی،  (»ءء خارج عن شـی کشی
 ـ، وَ غیَرُ کُـلِّ شَـیءٍ لا   ۀبمِقُارنََمعََ کلُِّ شیَءٍ لا «و) 320، صالبلاغه نهج( ، همـان (»ۀبمِزُایلََ
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بـه   پـرداختن  ر فراوان دیگری که در این مقاله مجالات و اخباو غیر از اینها آی) 24ص
      .یستنها  ۀ آنهم

دیده جز یک نبیند، دل جز یک نداند، جـز یـک   «از دیدگاه عرفا توحید آن است که 
توحید تنها یکتا نامیـدن خداونـد نیسـت بلکـه      )138طبقات الصوفیه، ص(».در عالم ناید
) 138رسائل جامع خواجه عبـداالله انصـاری، ص  (»انستنیکتا دیدن و یکتا د«فراتر از آن، 

ترین نوع توحیـد اسـت کـه در میـان عرفـای مسـلمان بـا عنـوان          البته این عالی. اوست
مطرح شده و مورد بحث قرار گرفته است، اما باید دانست کـه توحیـد   » وحدت وجود«

سـت و  توحید عام یکی شنیدن اسـت، توحیـد خـاص یکـی دانسـتن ا     «: نیز مراتبی دارد
   )54صد میدان، ص(».توحید خاص الخاص یکی دیدن است

بعضی دیگر از عرفا توحید را نفی تقسیم ذات خدا و نفی شباهت کسی بـه صـفات   
معنی آنکه او یکی اسـت، آن اسـت کـه نفـی کنـد      «: اند او و نفی شریک برای او دانسته

نفی شریک کند بـازو   صفات او وو تقسیم را از ذات او و مانندگی را نفی کند از حق او 
اولّ «برخی نیز همچون ابوسعید خراز معتقدند که  )513رساله قشیریه، ص(».در افعال او

الاولیا،  ۀتذکر(»توحید، فانی شدن همه چیزها از دل مرد و به خدای بازگشتن به جملگی
  : داند سنایی توحید را ورای عدد و اندازه و ماورای عقل می. است) 462ص

 وان صمد نی که حس شناسد و وهم  عقـل دانـد و فهـمآن احد نـی کـه
ــه ــراوان نـ ــه فـ ــدنـ ــدکی باشـ  یکـــی انـــدر یکـــی، یکـــی باشـــد  انـ

  )64الحقیقه، ص حدیقۀ(
و ) 206ص الطیر،منطق(معرفی کردهتوحید را به عنوان پنجمین وادی سلوک  ،عطار

  : معتقد است که توحید یعنی گذر از دوگانگی و برخاستن ما و منی
 ی برخاست، توحیدت بتافـت یچون دو  تویی برجاست در شرک است یافـت تا

 گم شدن کم کن تو، توحید این بـود   تو در او گم گـرد توحیـد ایـن بـود
  )210، صهمان(

توحیـد   ،از دیـدگاه او . شمس تبریزی نیز از جمله عارفان وحـدت وجـودی اسـت   
توحیـد  « نود، او معتقد است کهآن است که عارف به جز خدا در عالم نبیند و نش واقعی
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آن است که بدانی همه چیزها آن خداست و از خداست و به خداست، و باز گشت بـه  
یعنی گذر از توحید  ۀاو معتقد است که کلم) 2/191، مقالات شمس تبریزی(».خداست

قـالَ لا الـه الا االله خالصـاً مخُلصـاً دخََـلَ       منَ: گفت«: تعینات و رسیدن به یگانگی ذات
تـو شـش    او یکی است تو کیسـتی؟ . گوی، دماغ خشک تر شود میاکنون بنشین . لجنَۀا

تو صدهزار ذره، هر ذره به هـوایی   تو یکتا شو و گرنه از یکی او تو را چه؟ هزار بیشی
حاجـت   الجنَـۀ وعـده دخََـلَ   . خالصاً بنِیتّه و مخُلصِاً بفِعِلِـه  !برده، هر ذره به خیالی برده

   )1/295همان، (».ر عین جنت استنیست، چون آن کرد د
گرفتـه و ذات را از   وحـدت وجـود ایـراد مـی     ۀشمس در جواب کسانی که بر نظری

توانـد در مخلوقـات و محـدثات     اند که خداوند نمی دانسته و معتقد بوده می صفات جدا
. تر از چنـدین هـزار نظرهاسـت    هو عظیم«: گونه پاسخ داده است حضور داشته باشد، این

و هـر  : 4/حدیـد (و هوَُ معَکَمُ ایَنمَا کنُتمُ اگر او با همه صفات و محدثات باشد؟چه عجب 
در جای دیگر نیـز بـه    )1/323، مقالات شمس تبریزی(»).کجا باشید خداوند با شماست

اسـد  «: رسـاند  همین موضوع اشاره کرده و به طریق فلسفی نظریه خویش را به اثبات می
فضلش چـون بـر مـلأ     ۀبا هم... و هوَُ معَکَمُ ایَنَ ما کنُتمُ: گفت متکلم روزی تفسیر این می

، خـدا بـا   و هـو معکـم  : گـویی  روزی پرسیدمش که می. چیزی پرسیدمی، بر هم شکستی
. آری خدا با بنده است به علم: خدا با بنده چگونه باشد؟ گفت... شماست، چگونه باشد؟

فی الحـال بیچـاره   ... نیست گفتم که علم از ذات جدا نیست، و هیچ صفات از ذات جدا
پس وقتـی صـفات از    )1/295همان، (».برخاست و سر نهاد و به تعظیم مشغول شد. شد

ذات جدا نیست و صفات خداوند همراه آدمی است در نتیجه ذات او هم همـراه آدمـی   
  . شمس است ۀگرایان این همان تفکر وحدت. است و در مخلوقات جریان دارد

همه چیز این عالم با هم در وحـدت و یگـانگی اسـت و     و مولانا در مکتب شمس
پیر و مرید، یگـانگی شـاهد و مشـهود،     نظریاتی چون یگانگیِ. نیستها  آن جدایی بین

توان بـه وضـوح    میرا ) مقام فنا(و یگانگی عارف با خداوند یگانگی جان مؤمنان و اولیا
  . دید

بـه   ،ار گرفتـه اسـت  شـمس قـر   گرایانۀ نا به شدت تحت تأثیر تفکرات وحدتمولا
  : کند میرا دکاّن وحدت معرفی  مثنویکتاب  ،طوری که خود
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ــت ــدت اس ــان وح ــا دک ــوی م  غیر واحد هر چه بینی آن بت اسـت   مثن
 وار خــودی شــو فــانیی درویــشبــی  ذوالفقـاریرا سـر ببـر ایپس خود

   )1523و6/1528، مثنوی(
و ) ع(واقعـی خداونـد، علـی    بنابر آنچه مکشوف حال عارفان راستین اسـت، اولیـای  

یگـانگی بـا حضـرت     ۀهستند که در اعلا درج) صلوات االله علیهم اجمعین(خاندان علی
حق قرار دارند، اما متأسفانه بنا به دلایل متعدد تاریخی و اجتماعی که بر جوامع اسـلامی  

گمنـامی بـوده و    ۀحاکم بوده است، همواره شخصیت واقعی این اولیای بزرگوار در پـرد 
هـا و عظمـت ذات ایـن     پرده از بزرگی توان یافت که بی متر نویسنده و یا شاعری را میک

پس از تغییر مذهب در ایران و رسمی شدن مذهب تشیع در عهد . اولیا سخن گفته باشد
صفوی، مجالی فراهم شد که شاعران و نویسندگان با طیب خاطر بیشتری در ایـن بـاب   

توان یافـت کـه بـه شایسـتگی بـه       ز هم کمتر اثری را میبا وجود این، شاید با. قلم بزنند
تـوان بـه    نظیر می از جمله این آثار کم. شخصیت واقعی این اولیای بزرگوار پرداخته باشد

سنگ او اشاره کـرد   عمان سامانی و همچنین قصاید گران الاسرار گنجینۀکتاب ارزشمند 
نظیـر   ین اولیای مکـرم، بـی  که از حیث معنا و آشکار ساختن ذهنیت و شخصیت واقعی ا

  . است
. ایران اسـت چهار محال بختیاری استان  سامانعمان سامانی از شاعران معروف شهر 

 ۀنـام و پـرآواز   ملقـب بـه تـاج الشـعرا از شـاعران صـاحب      » عمان سامانی«میرزا نوراالله 
گـوی و   قمـری اسـت، نیاکـان او همـه از دررسـرایان، پارسـی       1322تا  1258های  سال
لـف  ؤم» ذره«اند، پدرش مرحوم میرزا عبـدالله مـتخلص بـه     رای اعصار خود بودهس آذری
و عمـویش  » قطـره « و جدش میرزا عبدالواهاب سامانی متخلص به جامع الانسابکتاب 

هـای   همگی از شاعران عهد ناصری بوده کـه در دانـش   »دریا«الله متخلص به  میرزا لطف
مرحـوم دهخـدا   . یسـت از آنان چون عمان نیک  هیچ ۀاما آواز ،اند دیگر هم دستی داشته

ابـن عبـدالوهاب   الله ابـن میـرزا عبـدا   الله میـرزا نـورا  «: نویسـد  عمـان سـامانی مـی    ۀدربار
 ـ . ملقب به تاج الشعرا و مشهور به عمان سامانی. چهارمحالی اصفهانی  ۀوی از اهـالی قری

ق  1264وی در سـال  . اسـت محال خـاک بختیـاری    است که آن از قرای چهار» سامان«
ق درگذشت و در وادی السلام  1322شنبه دوازدهم شوال سال  متولد شد و در شب سه
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که در هند و در ایـران بـه چـاپ     اسرار ۀگنجیناو را دیوانی است به نام . نجف دفن شد
   )11/16339نامه،  لغت(».است  رسیده

او توانسـته  . اشعار عمان، رنگ و بوی اشعار و سخنان عارفان وحدت وجـودی دارد 
تر یگانگی بین جان اولیا و وحدت بین جـان ایشـان و خداونـد را     ه زیبایی هر چه تمامب

هـایی   ، جـان )ع(و علـی ) ص(در دیدگاه عمان سامانی، خاندان محمـد . به تصویر بکشد
اند که در هر دوره و عصری به شکلی متجلّـی شـده و دسـتگیر و     یگانه و به هم پیوسته

پای اعتقاد به وحدت وجود و در نهایـت، یگـانگی    ردّ. هادی خلایق به سوی خداوندند
  . عارفان راستین با خداوند یا همان مقام فنا فی االله به خوبی در اشعار عمان، دیدنی است

تـوان در   مـی سامانی در باب وحدت وجـود را  آرای عمان  ،ی منظمبند طبقهدر یک 
یگانگی جان ، مدو ؛نخست یگانگی عاشق و معشوق :بخش مورد بررسی قرار داد چهار
  . در طول زمان ، وحدت جان اولیاو چهارم) مقام فنا(و خداوند ، یگانگی اولیاسوم ؛اولیا

  یگانگی عاشق و معشوق. 1
در ظاهر عاشق و معشوق از یکـدیگر جـدا هسـتند،    اگرچه  ،در اشعار عمان سامانی

لّـی  عاشـق و معشـوق، تج   ،در حقیقـت . در معنا با هم شخصیتی واحد و یگانـه دارنـد  
ایـن  . انـد  در معنـا بـا هـم یگانـه    اند،  از هم در ظاهر جدایاگرچه ند که ا وجودی یگانه

حـلاج   .شـود  میده نیز دی یگانگی عاشق و معشوق در آثار شمس و مولانا و سایر عرفا
  : دکن میبیان  گونه ایناین یگانگی میان عاشق و معشوق را 

ــا    انا مـن اهـوی و مـن اهـوی انـا ــان حللنـ ــن روحـ ــدنانحـ  بـ
 و اذا ابصـــــــرته ابصـــــــرتنا  فـــــاذا ابصـــــرتنی ابصـــــرته

  )134صدیوان حلاج، (
دارم من است، ما دو روح در یک  نکه دوستش میآدارم و من همانم که دوستش می(

بینی و هر گاه بـه وی بنگـری، هـر دوی مـا را      هرگاه مرا بنگری، وی را می. بدن هستیم
  .)  بینی می

اگـر مطلـوب   «: کند گونه بیان می لب و مطلوب را اینوحدت میان طاتبریزی،  شمس
مقـالات شـمس تبریـزی،    (».نیم، طالب هستم؛ و غایت طالب از میان مطلوب سر بر آرد

نهایت طلب چیست؟ دریافتن مطلوب و نهایت مطلوب چیست؟ دریافتن «: و یا) 1/127
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ن محمـود همـه   انـدرو «: دانـد  می و عاشق و معشوق را نیز یگانها )1/143همان، (».طالب
   1)1/274همان، (».نامی دو افتاده است. ایاز است، اندرون ایاز همه محمود

آن کس که درِ یـاری  «حکایتِ  از جمله، ضمن بیان چند حکایت مثنویمولانا نیز در 
بـه ایـن موضـوع    ) 3/128همـان،  (»مجنون و فصاّد«حکایت  و) 1/188مثنوی، (»بکوفت

  . پردازد می
محبت درست نیاید میان دو کـس تـا یکـی دیگـری را     «سایر عرفا مولانا و  ۀبه عقید
از این رو، آنجا که منزل معشـوق اسـت، سـرای    ) 564قشیریه، ص ۀرسال(».نگوید یا من
  : عاشق است
 ما و من کو آن طرف کو یـار ماسـت    صـدر در معنـی کجاسـتآستان و

ــا و مــن ــو از م ــده جــان ت  ...روح انـدر مـرد و زن   یای لطیفه  ای رهی
  )1785ـ1/1784مثنوی، (

تعینّ و کثرت افراد مانع یگـانگی و وحـدت نیسـت و نـوع     «عرفا و متصوفه،  از نظر
مولانا به همین اصل اشـاره  ) 1/709، شرح مثنوی شریف(».انسان وحدت و یگانگی دارد

گویـد   سازد و مـی  کند و در ادامه، یگانگی و یکی شدن عاشق و معشوق را مطرح می می
بـازد، عشـق موجـودات، انعکـاس عشـق اوسـت و        تعالی با خود نرد عشق میحق «که 

در عین اینکه عشـق  . ورزند که او عاشق خود است، آفرینش نیز بر وی عشق می همچنان
  ) جا همان(».معشوقنسبتی میان هر دو و هر یک به اعتباری عاشق است و به لحاظ دیگر 

 گونـه  ایـن ین یگانگی را در اشعار خـود  ا تر، تمامعمان سامانی نیز به زیبایی هر چه 
  : به تصویر کشیده است

ــود   بــاز گویــد رســم عاشــق ایــن بــود ــین ب  بلکــه ایــن معشــوق را آی
ــ ــردچــون دل عشّ ــد ک  ها صـید کـرد   و دل خودنمایی کرد  اق را در قی

 ...کشــی پــیش گیــرد شــیوۀ عاشــق  خوشـــیامتحانشـــان را ز روی سر
ــهکــه را ثابــت آنو ــدم بینــد ب ــفقتّ   راهق ــیاز ش ــاه  م ــد در وی نگ  کن

 دهد راهش به سوی کوی خویشمی  کشاند سوی خویشمیاندک اندک
ــال ــتان وص ــدش را در شبس  بخشد او را هر صفات و هـر خصـال    هده



 مطالعات عرفانی    
  همشماره شانزد    

 114     91پاییز و زمستان 

ــن و آنمتّ ــم ای ــا ه ــد ب ــد گردن ــان  ح  هــر دو را مــویی نگنجــد در می
 گـردد یکـی   مـی عاشق و معشـوق    نیارد کس بـه وحدتشـان شـکی می

  )40ـ39گنجینۀ اسرار، ص(
نه ید که در آینمان میعمان سامانی بر این باور است که عاشق و معشوق به شخصی  

گانگی بین او تصویرش وجود ندارد، و اینکه کند و هیچ جدایی و دو می به خویش نظر
هاسـت،   پندارنـد از ضـعف بصـیرت آن    میعاشق و معشوق را از هم جدا  ،عوام الناس

  : هیچ دوگانگی وجود نداردها  آن رنه میانوگ
 نـه از احـول   بیان آن ز موحـد بجـو    جمال و آینه و عشق و عاشق است یکی

  )179، صهمان(
صـلوات  (و آل علـی ) ع(و آل محمد و علی) ص(ها محمد اولیای الهی و در صدر آن

د که اگرچـه  جملگی عاشقان و به تعبیری معشوقان درگاه پروردگارن) االله علیهم اجمعین
انـد، در حقیقـت    هایی جدای از هم در این حیات زمینی متجلّـی شـده   به ظاهر در جسم

هـا وجـود    اند که در معنا هیچ مباینت و جـدایی بـین آن   هایی به هم پیوسته و یگانه جان
  . ندارد

  یگانگی جان اولیا .2
ت نیز، وحدت از دیدگاه مولانا، جان اولیا از عالم وحدت است و در این سرای تکثرا

گردنـد و   ها شاد شود، همه شاد می اگر یکی از آن. و یگانگی خویش را حفظ کرده است
  : شوند اندوهگین می اگر اندوهی به یکی از آنان برسد، همه 

 ی شــیران خداســتهــا جــانمتحــد  جان گرگان و سگان هر یک جداسـت
 به جسم کان یکی جان صد بود نسبت  شان مـن بـه اسـمهاجانجمع گفتم

  )415ـ4/414مثنوی، (
شمس به یگانگی جان خود با مرید راستینش مولانا بارها اشاره کرده و در این مـورد  

 »ای چون مرا دیدی و من مولانا را دیده، چنان باشد که مولانا را دیده«: گوید گونه می این
هـا   خن آنبینـد، س ـ  شمس، تباینی بین خود و مولانا نمی) 2/91، مقالات شمس تبریزی(

هـا بـه یکـدیگر پیوسـته      یکی است، خوشی و ناخوشی، رنج و راحت و غم و شادی آن
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گویم سـخن چنـان اسـت کـه مولانـا       داند، که من می شیخ ابراهیم یگانگی ما می«: است
گویم، و در خاطر مولانا تقاضای آن نیست کـه   گوییم، لاجرم من می هر دو می. گوید می

سـتایش مولانـا آن باشـد کـه     «: گویـد  و در جای دیگر می) 2/171همان، (»مولانا بگوید
چیزی سبب راحت اوست و خشنودی اوست نگاه داری، و چیزی نکنی که تشـویش و  

 ».رسـد  و هرچه مرا رنجانید، آن به حقیقت به دل مولانا رنج مـی . رنج بر خاطر او نشیند
   )2/31همان، (

ی کائنـات وجـودی بـه هـم     های مؤمنان و همچنین تمام شمس معتقد است که جان
هفت آسمان و زمین و خلقان همه در رقص آیند آن ساعت کـه صـادقی در   «: اند پیوسته

ای در غـرب   ای در رقص باشد، اگر محمـدی  اگر در مشرق، مؤمنی محمدی. رقص آید
  ) 2/80همان، (».باشد، هم در رقص بود و در شادی

ی جان اولیا و وحدت میان ایشان به عمان سامانی نیز در اشعار خود با اذعان به یگانگ
های حضـرت   از دیدگاه عمان سامانی، جان. این موضوع سخن گفته است ۀتفصیل دربار

هایی  در عالم معنا جان) ع(و امام حسین) ع(، امام سجاد)س(، حضرت زینب)ع(اکبر علی
اشـعار  . اند و تفاوت میان ایشان، تنها مختص به عالم ظـاهر اسـت   یگانه و به هم پیوسته

   2:بندی کرد توان در چهار قسمت دسته سامان در این مورد را می
  ) ع(و امام حسین) ع(اکبر علییگانگی جان حضرت . 1ـ2

و ) ع(وگویی که بـین امـام حسـین    عمان سامانی در اشعار خود با شرح و بسط گفت
 ،گیرد به میدان جهاد صورت می) ع(اکبر هنگام عزیمت حضرت علی) ع(اکبر حضرت علی

کنـد کـه حـاکی از عظمـت      جملات بسیار زیبایی از این دو ولیّ اعظمِ خداوند نقل مـی 
را تجلیّ حق دانسته، ) ع(اکبر ، علی)ع(وگو امام حسین در این گفت. وجودی ایشان است

  : داند قربانی شدن به درگاه حق می ۀاز این رو ایشان را شایست
ــت ــدی:گف ــل آم ــد مقب ــای فرزن  ک
ــرده ــق تجلّـ ـ ک ــرای از ح  ی ای پس

ــزم آن والا  ــدر بـ ــارنیســـت انـ  نگـ
 هر چه غیـر از اوسـت سـدّ راه مـن    

ــدی  ــزن دل آمـ ــان، رهـ  آفـــت جـ
.. .داری بـه سـر  هـا   زین تجلّـی فتنـه  

 از تــو بهتــر گـــوهری بهــر نثـــار   
.. .شکن آن بت است و غیرت من بت

  )109گنجینۀ اسرار، ص(
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و راز یگـانگی   دارد مـی بر) ع(اکبر علیپرده از یگانگی بین خود و  ،حضرت در ادامه
  : سازد میآشکار  گونه اینرا ها  آن بین

 کنـیآن حجاب از پیش چون دور اف
 نمـاچون تو را او خواهـد از مـن رو

 ـ    و منـی من تو هسـتم در حقیقـت، ت
ــا رو ــو، جانـــب او رو نمـ ــا شـ  نمـ

  )110، صهمان(
د و وجود نـدار ) ع(اکبر علیو حضرت ) ع(میان امام حسین ای یگانگ، دودر حقیقت

ها کنار بروند، آدمـی بـا دیـده     یگانه و متحد است و اگر حجابها  آن در عالم معنا جان
  . باطن به این یگانگی پی خواهد برد

را امـری  هـا   آن داند و جدایی بـین  میمولانا نیز جان خود و شمس تبریزی را یگانه 
  : ندا ظاهری دانسته و معتقد است که جان او وشمس به وحدت و یگانگی رسیده

ــت ــه اس ــود بهان ــز خ ــمس تبری ش
بـــا خلـــق بگـــو بـــرای روپـــوش 

ــز   ــه حســن شــمس تبری  محــویم ب

 یممـــاییم بـــه حســـن لطـــف مـــای
 یمکـــو شـــاه کـــریم و مـــا گـــدای 

 یمد نـــه مـــایدر محـــو نـــه او بـــو
  ) 3/599 ،کلیات شمس(

  ) ع(و امام حسین) س(یگانگی جان حضرت زینب. 2ـ2
مثـال   کردن جمـال بـی   تجلیّ« از اسرارگنجینه عمان در قسمت دیگری از مجموعه 

سـخن  ) 125ص(»از راه شـهود ) س(نه وجود زینب خاتونیحسینی از روی معنی در آی
کـه بـین امـام    ای  هعاشـقان  ـ وگوی عارفانه در این قسمت پس از گفت. آورد میبه میان 
شـود   میگیرد، پرده از راز دیگری برداشته  میصورت ) س(و حضرت زینب) ع(حسین
  : است) ع(و امام حسین) س(انگی جان حضرت زینبوآن یگ

ــینه را ــد آن سـ ــرار دیـ ــل اسـ  قابـ
ــور   ــب ظهـ ــرد در زینـ ــابی کـ  آفتـ
ــان در طــور جــانش رایتــی   شــد عی
 عین زینـب دیـد زینـب را بـه عـین     
 طلعت جان را به چشـم جسـم دیـد

ــه را  ــوه، آن آیینــ ــتعد جلــ .. .مســ
ــور ا ذره ــش وادیّ طــ  ی ز آن، آتــ

 3یتــیخــرِّ موســی صَــعقِاً، ز آن آ  
 بلکه با عـین حسـین، عـین حسـین    

ــمّ ــراپای مسـ ــددر سـ ــم دیـ  ی اسـ
  ) جا همان(



             
        تجلی نظریۀ وحدت وجود          

       ...مانی باااشعار عمان س در          117

بنـا بـر    ،از هم جداست) س(و حضرت زینب) ع(در ظاهر جسم امام حسیناگرچه 
وگو کردن دیگر نیازی به صحبت کردن از راه  با یکدیگر، برای گفتها  آن یگانگی جان

  : گوید میر ظاهری با هم سخن بدون استفاده از ابزاها  آن زبان نیست و جان
 پس در آغوشـش نشـانید و نشسـت

ــا هــم متصّــل  گفــت ــد ب  وگــو کردن
 دست بر دل زد، دل آوردش به دست
ــن، از راه دل  ــه ای ــه آن و آن ب ــن ب  ای

  ) 137، صهمان(
زیـرا در   ،با یکدیگر تفاوتی ندارند) ع(و گوش امام حسین) س(زبان حضرت زینب

  : اند هستند که در دو جسم متجلیّ شدهای  هوجود یگانها  آن عالم معنا
 پس ز جان بر خـواهر اسـتقبال کـرد
ــی شــاه آنچــه گفــت  ــان زینب ــا زب  ب

 او گفـت راز  ی لب هر آنـچ با حسین
 عشقگوش عشق، آری زبان خواهد ز 

ــت ــن آواز نیس ــر ای ــان دیگ ــا زب  ب

.. .تا رخش بوسـد الـف را دال کـرد   
 شـنفت  مـی با حسینی گوش، زینـب  

ــه گــوش ز ــازشــه ب ــی بشــنید ب  ینب
 فهم عشق آری بیان خواهد ز عشـق 
 گوش دیگر محـرم ایـن راز نیسـت   

  )133ـ132، صهمان(
برای درک این حقیقت باید بـه فهـم عشـق نایـل      ،کند میگونه که عمان اشاره  همان

  . آمد تا به راز این یگانگی میان جان اولیای راستین خداوند پی برد
  ) ع(امام حسین و) ع(یگانگی جان امام سجاد. 3ـ2

) س(و حضـرت زینـب  ) ع(عمان سامانی با نقل آخرین سخنانی که بین امام حسین
در آخرین لحظـات  ) ع(دارد که امام حسین میشود، این نکته دقیق را بیان  میرد و بدل 

ایشان را به عنوان امـام   ،)ع(عمر شریفشان ضمن سفارش به مراقبت از حال امام سجاد
هـیچ فـرق و مبـاینتی     ،دارند که در عالم وحدت میو اذعان  ندک میپس از خود معرفی 
 ند و جـدایی میـان  تنها دو نام از حقیقتی واحد» سجاد«و » حسین«میان ایشان نیست و 

  : نیستها  آن
ــو نشــاند ــر ســر زان  ش فشاندپس گلاب از اشک بر روی  خــواهرش را ب
 ...گـاه  ههست بیمـاری مـرا در خیم ـ    گفت ای خواهر چـو برگشـتی ز راه
 ...وجــویی کــن گرفتــار مــراجســت  پرسشــی کــن حــال بیمــار مـــرا
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 ...درُّ وحدت اندر آویزش به گـوش   باز آرش بـه هـوشگر بود بیهوش،
 عــاطر مراســت ۀوآنچــه ثبــت ســین  خـاطر مراسـتهر چه نقش صفحۀ
ــینه ــر س ــه را ب ــاندهاش،جمل  ام بـه گوشـش خوانـده   از الف تا یا،   امافش

 بعد من در راه وحدت، کامل اوسـت   ودیعت را پس از من، حامل اوست این
 او حسین عهـد و مـن سـجاد عصـر      اتحــاد مــا نــدارد حــدّ و حصــر

ــاب    آفتـابخورشـید، او کـی؟من کیم؟ ــد حج ــاری او ش ــان بیم  در می
 گنجــد دویــی مــیبــزم وحــدت را ن  انـــدر میـــان مـــا، تـــوییواســـطه

 در حقیقت واسطه هم عـین ماسـت    و کاسـتعین هم هستیم ما بی کـم
  ) 143ـ142، صهمان(

مجـدداً   ،)ع(و امام سـجاد ) ع(ضمن اذعان به یگانگی جان امام حسین ،در بیت آخر
  . کند میبا ایشان اشاره ) س(به یگانگی جان حضرت زینب

  ) ع(و حضرت علی) ص(یگانگی جان حضرت محمد. 4ـ2
صاید خـویش نیـز بـه وحـدت     در ق ،اسرار ۀگنجینۀ عمان سامانی علاوه بر مجموع

او در یکی از قصاید خـویش بـه یگـانگی    . و یگانگی ایشان اشاره کرده است جان اولیا
ایشـان در  اگرچـه  گویـد   میو  پردازد می) ع(و حضرت علی) ص(محمدجان حضرت 

  : در باطن و معنا یکی هستند ،اند ظاهر در دو جسم متجلیّ گشته
ــزرگ مایــ ـ اـدرۀبـ اـد قــ ــیایجــ  ازلـ

اـل محمـد و علـی اسـت      ز نور پاک جم
تـیار وجـود    دو دست کار کنند این دو دس

یـکن بـه معنـی  انـد یکـیبه صورتند دو، ل

اـل محمـد اسـت و علـی      ز نور پاک جم
 ــ ــزرگ مایـ ــی  ۀبـ اـدر ازلـ اـد قــ  ایجــ

تـگاه لـم     یزلـی  از این دو دست قـوی، دس
 مبینشان دو، کـه باشـد دو بینـی از حـولی    

  ) 211، صهمان(
همـان   ،حقیقـت  احولی چشم ماست کـه در  ،بینیتقد است که دلیل این دوعمان مع

دلیـل دوبینـی    مولانـا نیـز  . ضعف عقل معاش طلب از درک حقایق عظیم معنوی است
خلق و عدم درک وفهم وحدت را کژبینی فکـر آدمـی و نـاتوانی عقـل جزئـی از درک      

  : داند میحقایق 
 ت این نظر در اشـتباه چون سؤال اس  چشم کژ کردی دو دیدی قرص مـاه
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 راســت گــردان چشــم را در ماهتــاب
ــر ــو نگ ــین نیک ــژ مب ــه ک ــت ک  فکرت

 تا یکی بینـی تـو مـه را، نـک جـواب     
ــر   ــعاع آن گه ــور و ش ــم ن ــت ه  هس

   )856ـ2/854مثنوی، (
خصـوص یگـانگی جـان     عمان بـه  ۀگرایان سرچشمه و آبشخور این نظریات وحدت

در احادیث مختلف نبوی و احادیث  توان را می) ع(و حضرت علی) ص(حضرت محمد
تـوان بـه حـدیثی از     از جمله این احادیث، می. وجو کرد جست) ع(معصوم ۀمتواتر از ائم

در  4.اشـاره کـرد  » حدیث معرفت امیرالمؤمنین به نورانیت ایشان«مولای متقیان موسوم به
 ـ    ) ع(این حدیث نورانی، حضرت علی ه پرده از بسـیاری از اسـرار خـویش برگرفتـه و ب

درود (تر مقام معنوی خویش را برای دو یار با وفایش ابـوذر و سـلمان   زیبایی هرچه تمام
) ع(در فـرازی از ایـن حـدیث مقـدس، حضـرت علـی      . بیان داشته اسـت ) ها خدا بر آن

کنتُ انَاَ و محمـد نـوراً   «: دارد گونه بیان می را این) ص(یگانگی خویش با حضرت محمد
کنُ : و جلَّ، فأَمرََ االلهُ تبَارکَ و تعَالیَ ذلک النوُرَ انَ یشُقَّ فقَالَ للنصَفِواحداً منِ نورِ االلهِ عزَّ 
 »).ع(علیٌ منیّ و انَاَ مِـن علَـیّ  ): ص(کنُ علیاً، فمَنها قال رسولُ االلهِ: محمداٌ و قال للنصفِ

نور واحدی بودیم از نور خداوند عزّ و جل، پـس  ) ص(؛ من و محمد3/26، بحارالانوار(
تعالی به آن نور امر کرد که مشتق شود، پس به نیم آن نـور فرمـود کـه     د تبارک وخداون

) ص(و از همـین روسـت کـه رسـول خـدا     . محمد باش و به نیم دیگر فرمود علی باش
انَـا و رسَـولُ   «: فرماینـد  و در ادامـه مـی  ). علی از من است و من از علی هستم: فرمودند

محمـد مصـطفی، وَ صـرتُ انََـا وصَـیهّ      ) ص(ولَ االلهِکنُاّ نوراٌ واحـداٌ صـارَ رس ـ  ) ص(االلهِ
المرُتضَیَ، و صاَرَ محمد الناطقَ، وصَرتُ انَاَ الصاّمتَ و انِهُّ لابدّ فی کلِّ عصرٍ منِ الاعَصـارِ  

؛ من و رسول خدا نور واحدی بـودیم، پـس   4/26همان، (»...انَ یکونَ فیهِ ناطقٌ و صامتٌ
وجانشین او ) مورد رضایت(د و من مرتضیش) برگزیده(مصطفی) ص(رسول خدا محمد

گویا شد و من صامت و خاموش شدم، پس به ناچار در هر عصر ) ص(پس محمد. شدم
و در ...). چنین است و یک رسول ناطق و یـک ولـی صـامت وجـود دارد     ای این و دوره

؛ مـن محمـدم و   6/ 26همـان،  (»انا محمد و محمـد انـا  «: گوید ادامه با صراحت تمام می
یگانگی جان سایر اولیا از خاندان مبـارک خـویش    ۀایشان سپس دربار). من است محمد
مِـن   الائمّـۀُ انا عالمٌ بضِمائرِِ قلُُـوبکمُ و  ... انَاَ أحُییِ و أمُیَتُ بإِذنِ ربَیّ«: فرمایند گونه می این
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لَّنا واحدٌ، اولّنُاَ محمد یعَلمونَ و یفَعلونَ هذَاَ اذِا احَبوا و أرادوُ لأنَاّ کُ) علیهم السلام(اوَلادیِ
و آخرِناَ محمد و اوَسطَنُا محمد و کلُنُّا محمد فلا تفَرقّوا بیَننَاَ، ونحن اذِا شئِنا شاَءَ االلهُ و اذِا 

مـن بـه   ... میـرانم  کـنم و مـی   جا؛ من به اذن پروردگارم زنده مـی  همان(»... .کرَهِناَ کرَهَ االله
های شـما   مه هدی که اولاد من هستند، به ضمایر دلهایتان آگاهم و سایر ائ های دل پنهان
ما یکی هستیم، اول ما محمـد اسـت و    ۀاند هر گاه که بر این کار اراده کنند، زیرا هم آگاه
پـس بـین مـا فـرق     . ما محمد هسـتیم  ۀما محمد است و آخر ما محمد است و هم ۀمیان

واهیم خـدا نیـز آن را   نگذارید و ما را از هم جدا نپندارید، هنگـامی کـه مـا چیـزی بخ ـ    
  ... .) دارد خواهد و هر گاه ما چیزی را نا خوش داریم، خداوند نیز آن را ناخوش می می

در  تـر  تماممبینّ همان مفاهیمی هستند که عمان به زیبایی هر چه  این احادیث دقیقاً
  . را بیان داشته استها  آن قالب اشعار خویش

 ) مقام فنا(یگانگی اولیا و خداوند. 3
وحدت وجود، عارف در آخرین مرحله از سیر خویش به سوی حقیقـت   ۀطبق نظری

شود و با خداوند به وحدت  غایی عالم که همان خداوند بلندمرتبه است، در حق فانی می
ای است که عرفا از آن با عنوان فناء فی االله یاد کرده و هـر   این مرحله. رسد یگانگی می و

  . اند تبیین آن پرداختهیک در آثار خویش به توضیح و 
کـه بقـا، وجـود     سقوط اوصاف مذمومه است، همچنان«فنا تعدادی از عرفا معتقدند 

و این بدان معناست که عـارف در سـیر خـود بـه     ) 73ص ،تعریفات(»اوصاف محموده
شـود و صـفات    رسد که از صفات بشری خالی مـی  ای می سمت حضرت حق به درجه

فنـا نیسـتی اسـت و آن    «: عرفـا معتقدنـد   ای دیگر از عده. شوند حقانی جایگزین آن می
نیست گشتن جستن دریافته، نیست گشـتن  : نیست گشتن به سه چیز است در سه چیز

کسی که به ایـن   )72ص صد میدان،(».شناختن در شناخته، نیست گشتن دیدن در دیده
مانـد و   ی نمیبیند و هیچ اثری از خود در او باق یابد، غیر از خدا هیچ نمی مقام دست می

و هر کی سلطان حقیقت بر وی غلبه گرفت تـا از اغیـار هـیچ    «: هر چه هست خداست
چیز نبیند نه عین و نه اثر، او را گویند از خلق فانی شد و به حق بـاقی شـد و فنـای از    

ها بود و فنای او از نفسـش و از   احوال نکوهیده او و احوال خسیس او، نیستی این فعل
او را به خویشتن و به ایشان حـس نبـود، چـون از احـوال و افعـال و      خلق، آن بود که 
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اخلاق فانی گشت، روا نبود کی کس ازیـن هـیچ چیـز موجـود بـود، چـون گوینـد از        
   )107رساله قشیریه، ص(».خویشتن و خلق فانی گشت

سـلوک بـا خداونـد بـه یگـانگی       ۀمعتقد است که سالک در واپسین مرحلشمس نیز 
حله است که دیگر بین عارف و خداونـد تبـاینی نیسـت، زیـرا درون     رسد، در این مر می

: عارف از هر چه غیر خداست خالی شده و با حق به وحدت و یگـانگی رسـیده اسـت   
شیخ تـو بهتـر   : گفتند. شیخ: یکی را سؤال کردند که شیخ تو بهتر است یا ابایزید؟ گفت«

یا خدا؟ گفـت مـن یگـانگی و     شیخ تو: گفتند. شیخ: علیه السلام؟ گفت) پیامبر(است یا
در ایـن   )2/87تبریـزی،  مقـالات شـمس   (».دانم ام، غیر آن یگانگی نمی توحید آنجا یافته

ت و اگرچـه از آن  س ـماند که از درون خـالی شـده ا   مرحله، عارف همچون نیِ انبانی می
آدم  هـای بنـی   ابلـیس در رگ «: شود، آن صدا مربوط به نفس نوازنده است صدا خارج می

این درویش فـانی شـده   . ید، اما در سخن درویش درنیاید، آخر متکلم درویش نیستدرآ
کردی، بر دهان  "نای انبان"که پوست بز را  چنان. آید سخن از آن سر می. است، محو شده
آید،  دمی، هر بانگی که آید بانگ تو باشد نه بانگ بز، اگرچه از پوست بز می نهادی در می

آیـد، و آن   زنی بانگی مـی  و همچنین بر پوست دهل می... استزیرا پوست بز فانی شده 
آیـد   از ضرورت گفته مـی ... پوست زدی بانگ آمدی؟] بر[وقت که حیوان زنده بود، اگر 

   )1/173همان، (».این مثال، که در درویش کامل، متکلم خداست
؛ از تصـویر کشـیده اسـت   اشکال مختلفی به خود به  مثنویمولانا نیز این معنی را در 

  : کند گونه بیان می جمله در اشعار زیر این معنا را این
ــود ــه ش ــر پیرای ــاش از فق ــون فن  چ
 فقــر فخــری را فنــا پیرایــه شــد    
ــا و ســر  ــه پ ــه زبان  شــمع شــد جمل
 شــمع چــون در نــار شــد کلّــی فنــا

ــی او ــدوار بـ ــود  محمـ ــایه شـ  سـ
 سـایه شـد   چون زبانـۀ شـمع او بـی   

ــذر   ــرد او گ ــه گ ــود ب ــایه را نب ... س
ــر ب  ــه اث ــیا  ن ــه ض ــمع و ن ــی ز ش  ین

   )677ـ5/672، مثنوی(
: انـد از  بندی کرد که عبـارت  توان در شش بخش طبقه اشعار عمان را در این زمینه می

بـا خداونـد، یگـانگی    ) ع(با خداونـد، یگـانگی حضـرت قاسـم    ) ع(یگانگی امام حسین
بـا خداونـد، یگـانگی امـام     ) س(باخداوند، یگانگی حضرت زینب) ع(اکبر حضرت علی
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  . با خداوند) ع(با خداوند و در نهایت یگانگی حضرت علی) ع(سجاد
 با خداوند) ع(یگانگی امام حسین. 1ـ3

کنـد کـه امـام     عمان سامانی در ضمن روایت و تفسیر وقایع روز عاشـورا، نقـل مـی   
، سرور راستین عارفان و مولای حقیقی عاشقان پروردگار که از صفات بشری )ع(حسین

راز ) ع(اکبر ر جان او را حق فرا گرفته است، در گوش حضرت علیعاری گشته و سرتاس
 : دارد گونه بیان می یگانگی خویش با حضرت حق را این

ــت ــین بقاس ــا ع ــود م ــا مقص  از فن
 من درین شـرّ و فسـاد ای بـا فـلاح    
 ثابت است انـدر وجـودم یـک قـدم    
 در شهودم دستی و دسـتی بـه غیـب   
 رویی اندر موت و رویـی در حیـات  

 ر لیــل و دســتی در نهــاردســتی انــد
ــدر امــور از نفــع و ضــر   مــر مــرا ان
 نیســـتم محتـــاج و بالـــذاّتم غنـــی 

.. .میل آن رخسار و شوق آن لقاسـت 
 آمدســـتم از پـــی خیـــر و صـــلاح
ــدم    ــدر ع ــدم ان ــر ق ــین دیگ  همچن
 در یقیـنم دسـتی و دسـتی بـه ریــب    
.. .رویی اندر ذات و رویی در صفات

 در خــزان دســتی و دســتی در بهــار
ــغ  ــت ش ــر  نیس ــغل دگ ــانع ش  لی م

ــاج ایــن دشــمنی  ــرع احتی  هســت ف
  ) 133ـ122گنجینۀ اسرار، ص(

سرّ یگانگی خویش بـا خداونـد را در گـوش یـاران     ) ع(امام حسین ،در جای دیگر
  : خواهد که این سرّ را افشا نکنند ها می آن کند و از میزمزمه 
 ی اندر گوش هر یک، باز گفـتسرّ

 پرسـت  مـی گفتشان کای سرخوشان 
 ک آن ساغر بـه کـف سـاقی مـنم    این

ــاقی ــم ب ــن شــما ه ــای م ــددر فن  ای

.. .ایـن راز را بایـد نهفـت   : باز گفـت
: خــورده مــی از جــام ســاقی الســت

ــاق    ــانی و، ب ــیا ف ــه اش ــنمجمل  ی م
 ایـد  مژده ای مستان که مسـت سـاقی  

  ) 76ـ75، صهمان(
ایی رسد، از مـرگ و زنـدگی ره ـ   میفنا کسی که به مقام شمس تبریزی معتقد است 

: سـپارد  شود که مرگ از دیدار وجود او جـان مـی   یابد و چنان در وجود حق زنده می می
ها امان یابی، موصوف به صفات حق  ها و مرگ در سایه ضل االله درآیی، از جمله سردی«

 ».حیـات الهـی یـابی   . میرد بیند، می مرگ تو را از دور می. شوی، از حی قیوم آگاهی یابی
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اید این مسیر را به آهستگی و پنهـانی طـی کنـد و از قیـل و قـال      سالک ب )2/18همان، (
  ) 2/118همان، (».پس ابتدا آهسته، تا کسی نشنود«: بپرهیزد

این است کـه مبـادا عـارف همچـون      سببتأکید شمس در سکوت در این مقام به 
 ، اما آنجا که سـکر بـر  حلاج و بایزید به خروش آید و سرّ یگانگی با حق را فاش سازد

شود، دیگر ایـن انسـان نیسـت کـه سـخن       میکند و عشق بر عقل غالب  میو غلبه صح
ت کـه عمـان در   شود، و اینجاس ـ میگوید، بلکه ندای حق از زبان و گلوی او جاری  می

و  دارد مـی بـا خداونـد بر  ) ع(پروا پرده از راز یگانگی امام حسین حال جذبه و سکر، بی
  : سراید می گونه اینعاشقانه و صادقانه 

 تـــا نپنـــداری ز دیـــن آگـــه نـــیم
 ما بی آگــاهیهســت از هــر مــذه  

ــا زنـــده   ام بنـــده کـــس نیســـتم تـ
ــی  ــی ولـ ــیمّ نـ ــای نبـ ــی شناسـ  نـ

ــر در  ــر از ه ــا خب ــیم  ب ــر ره ن  و ه
 ما اللهّــــی االله االله مــــن حســــین 

ــدای مــن،    ام مــن او را بنــده او خ
 شناسـم، بِـن علـی    مـی من حسـینی  

  )57گنجینۀ اسرار، ص(
بـا کفـار و   ) ع(وگـوی امـام حسـین    ن به تشریح صـحنه گفـت  در ابیاتی دیگر که عما

پردازد، صدای امام را، نوای حـق و نـای امـام را، نـای حـق       ها به راه حق می راهنمایی آن
  : نامد می

 آن زمــان کــان شــاه بــر جــای ایســتاد
ــق ــاق را ز آوای حـ ــود آفـ ــر نمـ  پـ

ــه داد    ــی تکی ــر ن ــه ب ــوای خطب ــا ن  ب
.. .شــد نــوای حــق بلنــد از نــای حــق

  )164همان، ص(
این یگـانگی  ) 19احادیث مثنوی، ص(مولانا با توجه به حدیث معروف قرب نوافل

  : بیان کرده گونه اینرا 
 مطلـــق آن آواز خـــود از شـــه بـــود
ــو   ــم ت ــان و چش ــن زب ــه او را م  گفت

 یرو که بی یسـمع و بـی یبصـر تـوی    
ــه    ــان الله از ول ــن ک ــدی م ــون ش  چ

 ـمی»تو«گه   »مـنم«را گـاهیوگویم ت

ــهگر ــود  چـ ــداالله بـ ــوم عبـ  از حلقـ
 من حواس و مـن رضـا و خشـم تـو    

 یسـر تـوی   سرِ تویی چه جای صاحب
 ــ ــن ت ــه  و م ــان االله ل ــه ک ــم ک  را باش

 هـــر چـــه گـــویم آفتـــاب روشـــنم
   )1940ـ1/1936مثنوی، (
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  با خداوند) ع(یگانگی حضرت قاسم. 2ـ3
ر اعضای با خداوند سای) ع(در اشعار عمان سامانی، علاوه بر یگانگی جان امام حسین
اند؛ از جملـه ایـن اولیـای     خاندان ایشان نیز در حق فانی شده و با حق به یگانگی رسیده

) ع(و داماد امـام حسـین  ) ع(فرزند بزرگوار امام حسن مجتبی) ع(بزرگوار، حضرت قاسم
  . است

در نـزد  ) ع(عمان سامانی، ضمن رمزگشایی از حکایت شکافتن آستین حضرت قاسم
راسـتین و اسـرار شـکافتن آسـتین و      ۀفیض بخشی آن سرحلقدر بیان «عروس خویش 

توحیـد را از راه مکاشـفات معلـوم عـروس خـود       ۀمراتب پرده از اسرار برداشتن و نکت
راز ایـن  ) 100اسـرار، ص  ۀگنجین(»داشتن بر مصداق اولیای تحتَ قبُابی لا یعرفِهُمُ غیری

  : دارد گونه بیان می یگانگی را این
 ایــمنـدهمــا پاییعنـی آگـه شــو کـه... 

ــردگی  ــا ز افسـ ــارغ آمـــد ذات مـ  فـ
 کـو، راه مـا را سـالک اسـت     ناجی آن

 هـــم فنـــا را هـــم بقـــا را، رونقـــیم
 دهـیم  میگر به صورت جان به جانان 

 گر به صـورت غایـب از هـر نـاظریم

ــازه   ــا ت ــد م ــا اب ــده  ت ــم و زن ــم ای  ای
 نیســـت مـــا را، کهنگـــی و مردگـــی

.. .غیر ما هر چیـز بینـی، هالـک اسـت    
ــانی ــیم   ف ــاقی در حق ــق و ب ــدر ح  ان

 دهـیم  مـی هم به معنی مـرده را جـان   
 لیک در معنـی بـه هـر جـا حاضـریم     

  ) 101ـ100، صهمان(
انـد کـه در    از اغیار، مولانا و شمس به تفصیل سخن رانـده  در مورد پنهان بودن اولیا

، مقـالات شـمس تبریـزی   : ک.ر(.نیسـت ها  ، فرصت پرداختن به همۀ آناندک این مقالِ
   )177ـ2/176مثنوی،  و 307ـ1/306
  با خداوند) ع(اکبر یگانگی حضرت علی 3ـ3

بسیار زیبای عمـان سـامانی در رمزگشـایی و تأویـل عرفـانی وقـایع عاشـورا         ۀشیو
دهـد کـه جـان و دل هـر      ـ عاشقانه، در برابر روی خواننـده قـرار مـی    تصاویری عارفانه

یکـی از ایـن   . کنـد  ت مـی موحدی را مالامـال از عشـق و محبـت بـه خانـدان اهـل بی ـ      
. بـه میـدان نبـرد اسـت    ) ع(اکبـر  های زیبا مربوط به راهی شدن حضرت علی رمزگشایی

رخصـت نبـرد   ) ع(پس از آنکه از پـدر بزرگـوارش، امـام حسـین    ) ع(اکبر حضرت علی
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کشـد و العطـش    کارزار ظاهراً از نبرد دست مـی  ۀشود، در نیم طلبد و راهی میدان می می
لبـان مبـارک خـویش را بـر لبـان حضـرت       ) ع(آید، آنگاه امام حسین گویان نزد پدر می

امـا در پـس ایـن ظـاهر، بـاطنی      . نشـاند  گذارد و عطش ایشان را فرو می می) ع(اکبر علی
  : دارد گونه بیان می عمیق نهفته است که عمان آن را این

 گویـــان ز راهآمـــد العطـــشاکبـــر 
 ام از عطـش افسـرده  کای پدر جـان،  
 ت و عارف واقف استاین عطش رمز اس

 دید شاه دین که سلطان هـدی سـت  
ــدایی  ــد مــیاینــک از مجلــس جُ  کن

 شـکافد، پوسـت را   مـی مغز بر خود 
 پس سـلیمان بـر دهـانش بوسـه داد    

 پــاش کــردهــای گوهرمهُــر آن لــب

از میـــان رزمگـــه تـــا پـــیش شـــاه 
ــی ــده مـ ــدانم زنـ ــرده نـ ــا مـ  ام ام یـ

 سرّ حق است این و عشقش کاشف است
.. .که لبریـز از خداسـت  اکبر خود را 

 کنــد مــیفــاش دعــوی خــدایی   
.. .سـازد حـدیث دوسـت را    میفاش 

 اندک انـدک خـاتمش بـر لـب نهـاد     
ــرد   ــاش ک ــرّ حــق را ف ــارد س ــا نی  ت

   )119گنجینۀ اسرار، ص(
عطش تشنگی از آب نیست، بلکه عطش ) ع(اکبر در این تصویر، عطش حضرت علی

کند وآن، راز یگـانگی وجـود ایشـان بـا      افشای سریّ است که درون جان او سنگینی می
کنـد تـا    با بوسه زدن بر لبان ایشان، دهان ایشان را مهر مـی ) ع(امام حسین. خداوند است

مبارک خویش پنهـان   ۀراز این وحدت و یگانگی را فاش نسازد و همچنان آن را در سین
  . دارد

تأکید داشته و  اسرار حق بارۀشمس در تعالیم خود، همواره بر سرپّوشی و سکوت در
شود، بیان  داده است که آنچه را از عوالم دیگر برایتان آشکار می ها اندرز می همواره به آن

گفتی که واقعه باز گفتم تـا دل مـن خـالی شـود، دل را از واقعـه تهـی        آنچه می«: ندارید
مولانا نیز اشعار ) 2/68مقالات شمس تبریزی، (»از چه پر خواهی کردن؟! کنی؛ عجب می

  : مثنوی معنویبیت در  بسیاری در این زمینه سروده است، از جمله این دو
ــه جــام حــق نوشــیده ــان ک ــدعارف  ان

ــد   ــار آموختنـ ــرار کـ ــه را اسـ  هرکـ
 انــــد رازهــــا دانســــته و پوشــــیده

 مهـــر کردنـــد و دهـــانش دوختنـــد 
   )2340ـ5/2239(



 مطالعات عرفانی    
  همشماره شانزد    

 126     91پاییز و زمستان 

  با خداوند) س(یگانگی حضرت زینب. 4ـ3
ما رأیتُ الّـا  « بلا و دختر شیر خدا، صاحب سرّعمان در مدح بانوی دلاور دشت کر

  : سراید می گونه اینکبری، ) س(، حضرت زینب»جمیلا
 آفــــرین روزگــــارزن مگــــو، مرد

 زن مگــو، خــاک درش نقــش جبــین
ــل   ــر عق ــاز دل ب ــیب ــان م ــرد عن  گی

ــی ــل راز را مـ ــرده، اهـ ــد پـ  درانـ

 زن نگو بنت الجـلال، اخـت الوقـار   
ــتین    ــدا در آس ــت خ ــو دس  زن مگ

 را آتــش انــدر جــان زنــان اهــل دل
ــی ــا مخــالف ســاز را م ــا م ــد ب .. .زن

   )129گنجینۀ اسرار، ص(
زند و پرده از راز یگانگی  میو آنگاه باز در حال سکر و جذبه، پرده از ظاهر الفاظ کنار 

  : دارد با خداوند برمی) س(حضرت زینب
 کنـــد مســـتی بـــه آواز بلنـــد مـــی

 ســرخوش از صــهبای آگــاهی شــدم
 پرده مطلب تا بـه چنـد؟   کاینقدر در

ــدم    ــی ش ــب اللهّ ــا زین ــر اینج  دیگ
  ) جا همان(

  با خداوند) ع(یگانگی امام سجاد .5ـ3
را به عنـوان  ) ع(، حضرت سجاد)ع(ها امام حسین در ابیاتی از عمان سامانی که در آن

را با ) ع(کند، حضرت سجاد معرفی می) س(امام و جانشین بعد از خود به حضرت زینب
برد که از صفات خداوندند؛ بنابراین  نام می» محی الاموات«و » قائم بالذات« صفاتی چون

با خداوند اشاره کنـد،  ) ع(خواهد به یگانگی وجود حضرت سجاد شاعر بدین وسیله می
کـه   ای نیسـت، چنـان   متصل به حق است، میان او و حق فاصـله «حق به آن دلیل که  ولیّ

 و حـق زادۀ  ل است، و آن جـدایی میـان ولـیّ   میان سایه و آفتاب فقط خطی موهوم فاص
   )1/195شرح مثنوی شریف، (».اوهام است

 عین هم هستیم ما بی کـمّ و کاسـت... 
 بایــد گــردش افــلاک را  » قطــب«

 چشم بر میـدان گمـار ای هوشـمند   
ــر آن  ــن خب ــوات«ک ــی الام  را» محُی

 در حقیقت واسطه هم عـین ماسـت  
 محـــوری بایـــد ســـکون خـــاک را

 تـو او را کـن بلنـد    چون من افتـادم، 
 را »قــــائم بالــــذاّت«ده قیــــام آن 

  ) 142گنجینۀ اسرار، ص(
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و ولی در هر عصر و دوره سخن به میان آمـده  » قطب«در اشعار مولانا نیز به وجود 
  : ای وجود دارد ای ولی همعتقدند که در هر دور و ایشان نیز

ــت    پس به هر دوری ولیّـی قـائم اسـت ــم اس ــت دائ ــا قیام ــایش ت  آزم
  )2/815مثنوی، (

  : آدمیان است ۀی مردها جاناموات و  ۀکنند زنده ،و این ولیّ
 هــین کــه اســرافیل وقتنــد اولیــا

 تـناز گـورایهجان هـر یـک مـرد
 سـت و نمـا  ا رده را زایشان حیـات م

... بــر جهــد ز آواز شــان انــدر کفــن
  )1931ـ1/1930، همان(

  اوندبا خد) ع(یگانگی حضرت علی 6ـ3
هنرمندانـه و   ۀدر اشـعار عمـان سـامانی بـه شـیو     ) ع(شخصیت حضرت مـولا علـی  

انـد کـه    این تصاویر چنان جذاب، گیرا و عمیـق . ای به تصویر کشیده شده است عاشقانه
عمـان در قصـاید مختلفـی بـه مـدح      . نمایـد  ها کاری بس دشوار می نوشتن در مورد آن

بیان صفات گونـاگون و سـجایای    پرداخته و ضمن) ع(شخصیت بزرگوار حضرت علی
مختلف ایشان به یگانگی وجود پاک ایشان با خداوند نیز پرداخته است؛ در اینجا به چند 

  . کنیم نمونه از این اشعار اشاره می
کنـد و   را آیینه وجـود حـق تعـالی معرفـی مـی     ) ع(نخست، مولا علی ۀعمان در وهل

آیینـه  ) ع(که تجلیّ کند، حضرت علـی  گوید آنگاه که خداوند در صبح ازل اراده کرد می
  : تجلیّ وجود او شد

 به پـرده بـود جمـال جمیـل عزوّجـل
 که جمیل جمال بنماید چو خواست آن

 من از مفصل این نکته مجملـی گفـتم  

بـح ازل  به خویش خواست کند جلوه  ای به ص
 علی شد آینه، خیـرُ الکـلام قَـلَّ وَ دلّ   
 تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل

  ) 177گنجینۀ اسرار، ص(
شـود، امـا عشـق او بـه      مـی عقل عمان گاه در بیان این یگانگی دچار شک و تردید 

بـا حـق را   ) ع(کاری بردارد و یگانگی مولا علی شود دست از محافظه می حقیقت سبب
 : پرده بیان دارد بی
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 از پس این پرده دست او مگر نامد بـرون... 
 مظهری است زآن زمان در حیرتستم کین عجایب

اـد  ممکن و در لامکان؟  جهل است کردن اعتق
 خواهی بیان کن باک نیست عشق گوید هر چه می

 خواست چون در سفره شرکت با پیمبر داشتن؟
تـن؟    تا کی آخر حیرت این پاک مظهـر داش

 ست باور داشتنا کفر واجب و در خاکدان؟
تـن      تـرّ داش  خوش نباشـد سـرّ یـزدان را مس

  )195ص ،همان(
یی از حـدیث معرفـت بـه نورانیـت و     ها همین قصیده با الهام از قسمت ۀدر اداماو 
از ائمه هدی و کشف و شهود شخصی  6و سایر احادیث و روایات مأثوره 5البیان ۀخطب

هـا   آن سـراید و ضـمن   مـی ) ع(خویش، اشعار بسیار زیبای دیگری در مدح مـولا علـی  
   :دارد مییگانگی حضرت مولا با خداوند را بیان 

 توفیـق تـوگویم خدایی، لیک بـی من نمی
تأییـد تـو    گویم خدایی، لیـک بـی   من نمی
 امـداد تـو   گویم خدایی، لیـک بـی   من نمی
 گـردد پسـر   گویم خدایی، لیک می من نمی
 گویم خدایی، لیـک بایـد خلـق را    من نمی

 منکران را هم سر و کار اوفتد آخر بـه تـو  
اـ بـودی هنـوز  نوح را کشتی به گرداب فن

اـد تـن  بـ یـن برداشـ اـرد از زمـ ــی را نیـ  برگ
تـن    اـ بـر، داش  شاخ را قدرت نباشد برگ ی
تـن   نطفه را صورت نبندد شکل جانور داش
تـن    در رحم، زن را کنی گر منع دختـر داش
تـن     بر کف تو چشـم روزی را مقـدرّ داش
تـن       ناگزیر آمـد رسـن از ره بـه چنبـر داش
تـن    گر نه او را بودی از لطف تو لنگـر داش

   )196ـ195، صهمان(
انََـا مخُـرج   «: البیـان  ۀخطب ـابیات دوم و سوم اشاره دارند به این سخنان حضرت در 

) 100ص البیـان،  خطبۀشرح (».العیُون و منبتَ الزُّروع و مغَرس الاشَجار و مخُرج الثِّمار
 بـاره البیان حضرت نوشته، در ایـن   در شرحی که بر خطبۀ) ره(ری شیرازیعلامه دهدا

 ام از قـوه  ی استعداد همـه ها چشمه ۀآورند من بیرون... تأویلش اینکه«: گوید می گونه این
شـود   میام و درخت کمالات هر مرتبه به من نشانده  تخم کمال همه به فعل و رویانندۀ

اش به من از شکوفه و پوست غیب و بطون بر شاخسار شهادت و ظهور نمایـان   و میوه
  ) جا همان(».اند چه تعینات و مجالی حقیقت منگردد،  می

 ».انَاَ الباَرئ، انَاَ مصُورّ فِـی الارَحـام  «: حضرت دارد که ۀبیت چهارم اشاره به این جمل
بیت هفتم ) 130همان، ص(».انَاَ اخلق و ارزق«: بیت ششم اشاره دارد به) 112همان، ص(
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و ) 71مـان، ص ه(».و النّـار  الجنَّـۀ انَاَ الذّی عنِدی فصَل الخطِاب، انَاَ قسَیم «: اشاره دارد به
و  الجنّـۀ صـاحب  ) ص(صار محمد«و ) 26/5، بحارالانوار(»انَاَ عذَاب یوم الظلهّ«همچنین 

انََـا  «: مـولا دارد کـه   بیت آخر اشاره به این جملـۀ ) 4ن، صهما(».صرت انا صاحب الناّر
 انََـا الّـذی حملـتُ النـوح فِـی     «و ) 5همان، ص(»بأِمرِ ربیّ السفینۀالذّی حملتُ نوحاً فیِ 

   )111البیان، ص ۀشرح خطب(».التّی عملها السفینۀ
جذبـه و   ۀخواند و گاه در منتهی درج ـ میرا مخلوق نخست ) ع(عمان گاه مولا علی

  : نامد میرا با خالق یگانه ) ع(وحدت و فنای در حق و بقای در او، مولا علی
 ای صادر نخست کـه در رتبـه خلـق را... 

 امــروز پــرده از رخ مــدحت بــرافکنم    
نـاخت     االله اکبر از تو که هر کـس تـو را ش
اـندن تـو بـود  مقصود حق به خلـق شناس

 مشتقیّ است و ذات تو را هست مصدری
اـفری       نسبت گـر ایـن و آن ندهنـدم بـه ک

ــر ــری ۀاز دل کشــــیـد نعـــ  االله اکبـــ
اــص پیمبــری  بــر هــر کــه داد خلعــت خ

  ) 208، صهمان(
  : دارد میبیان  گونه اینو در ابیاتی دیگر همین معنی را 

 تو آن عدیم عدیلی که بهر معرفتـت
 یکیت خواند از صدق اولین مخلوق

 هنوز آدم را سر به حیرت است فـرو 
ــد  ــت گوی ــو : یکی ــه الا ه ــی لا ال  ن

   ) 203، صهمان(
انَاَ الّـذی اقَـامنَی االله و   «: را که فرموده) ع(علامه دهداری، این فراز از سخن مولا علی

و اشعار ) 115البیان، ص شرح خطبۀ(»اعتی فلَما ظهَرتُ انکرا الی طالخلق فیِ الظلُمهِ فدَعَ
انََـا مِـن االله و   "بیـان حـدیث شـریف    «: کند گونه شرح می عمان در راستای آن است، این

السلام که به موجب اتحاد حقیقت، من آنم که االله تعالی  علیه] علی[گوید  می "الخلَق منِیّ
بر پای داشت در حالتی که تمام مخلوقات در تاریکی  مرا در ایوان وجود و پیشگاه جود

وجـود   ۀعدم بودند و همه را به طاعت من خواند و دعوت همه از کتم عدم به مهمانخان
نی کـه  بر سر خوان مطابقت وجود من نمود که اطاعت و فرمانبرداری من نمایند و به تعیّ

ایـن نشـئه عنصـری کـه      پس چون در... ن وجودی یابندحقیقت من تقاضا کند همه تعیّ
مظهر و محل ظهور غایت است، من ظاهر شدم جمله انکار نمودند و محل من که مرکـز  

  ) 116همان، ص(».حقیقت من است، نشناختند و ندانستند
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در برخی اشعار منسوب به مولانا این یگانگی بیشـتر بـه شـکل وحـدت شـمس بـا       
شمس «ر مولانا بارها و بارها ندای ای که در دیوان کبی خداوند متجلیّ شده است، به گونه

با خداوند نیز ابیـاتی  ) ع(مولانا در مورد یگانگی مولا علی. دهد من سر می» من و خدای
ای برخوردارنـد و   اند که از جلـوه ویـژه   این اشعار، چند غزل ۀچند سروده است؛ از جمل

عمـان سـامانی   و اشعار ) ع(تشابهات فراوانی بین این اشعار و مضامین سخنان مولا علی
  : وجود دارد
ــدۀ ــام و دانن ــه، انج ــهراز هم ــاز هم  آغ

 هم حی و هم باقی تویی، هم کوثر و ساقی تویی
 قیومی و هم اکرمی، سلطانی و هم اعظمـی  

 ای قدر و اعـزاز همـه االله مولانـا علـی    
... اقی تـویی االله مولانـا علـی   ام و رزّقسّ

 بر جمله عـالم عـالمی االله مولانـا علـی    
   )1189ت دیوان شمس، صکلیا(

  در طول زمان یگانگی جان اولیا. 4
 نظریۀ وحدت وجود، یگانگی جان اولیا و انبیـا یکی دیگر از مباحث مطرح شده در 

هماننـد  و انبیـای الهـی    عرفا و از جمله مولانا جان اولیااز دیدگاه . در طول زمان است
رسـد و   مـی مختلف به ظهور شکال به هم پیوسته است که در طول تاریخ به اَ ۀیک رشت
هـا موجـودی یگانـه و     ، آندر حقیقـت ، مباینـت وجـود دارد   ها در ظاهر بین آناگرچه 
مظهـر تجلّـی    ولـیّ «. شـوند  میی مختلف در عالم ظاهر، متجلیّ ها ند که در زمانواحد

لیکن بر مصلحت و لزوم سـنخیت   ،ی ظاهری برون استها الهی است و از کم و کیف
سـت و  ها کند، اما حقیقت او برون از این شکل مینی به شکلی تجلیّ در هر عصر و زما
  ) 4/19، رح مثنویش(».ستها برتر از دیگر انسان

 حــد بینــی دو یــارچــون از ایشــان متّ
ــوج  ــال مـ ــر مثـ ــا بـ ــان هـ  اعدادشـ

ــان   ــاب جـ ــد آفتـ ــرق شـ ــا  مفتـ  مـ
 چون نظر در قرص داری خود یکی اسـت 
ــود   ــوانی بــ ــه در روح حیــ  تفرقــ

 هـم ششصـد هـزار    هم یکی باشند و
ــان  ــد بادشــ ــدد آورده باشــ  در عــ
 در درون روزن ابــــــــدان مــــــــا
 وآنکه شد محجوب ابدان در شکی است
ــود  ــانی بـ ــد روح انسـ ــس واحـ  نفـ

  )151ـ2/148مثنوی، (
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نفسـی  ... در نگرش مولانا جان پیامبران نیز یگانـه و واحدنـد و عیسـی و موسـی و    
  : اند یگانه

ــت آن او ــود و نوب ــی ب ــد عیس  وســی او موســی جــان او  جــان م عه
  )1/325همان، (

هر یک از انبیا و اولیا را «: عرفا است که ۀعقید ۀمولانا در حقیقت نمایند این دیدگاهِ
در . شـوند  میدانند که به معانی و اوصاف خاص ممتاز  میاز مراتب ظهور حق ای  همرتب

و این . شود میدر صورت دگرگون اگرچه گر است،  ، حقایق مردان حق جلوههر عهدی
) 1/188، شرح مثنوی شریف(».کنند میتعبیر  "بدل کردن جامه" را به ها اختلاف صورت

  : کند میبیان  گونه اینمولانا این مفهوم را در غزلی 
 مـه پـار برآمـدقبایی که چوآن سرخ

 آن ترک که آن سال به یغمـاش بدیـدی  
 آن یار همان است اگر جامه دگر شد

یشـه بـدلآن باده همان است اگر ش

 آمـد ۀ زنگـار بر امسال در ایـن خرق ـ 
 آمـد روار ب آن است که امسـال عـرب  

 آمـد جامه به در کرد و دگر بار برآن 
... آمدبرنگر که چه خوش بر سر خماّر ب

   7)2/60، کلیات شمس(
عمـان جمیـع اولیـا و    . اسـت دیدنی این نظریه در اشعار عمان سامانی نیز به خوبی 

  : رسند میداند که در طول تاریخ به اشکال مختلف به ظهور  میرا جانی یگانه  انبیا
 یکی است نقطه و در لوح، احسن التقویم
 یکی است مشعل و در صحن این زجاجی کاخ

 مشـهود  یکی است اسم و به مجموع اولیا
 یکی است شخص و ملبسّ به صد هزار لباس

ــ ــه در آین ــال  ۀهم ــوده جم  مرتضــی نم

ه خطوط و نقوش این جـدول  ازو به جلو
... فروزد این مشعل هر طرف گذری میبه 

... ، منُزلست وحی و به مجموع انبیایکی ا
 یکی است یار و محُلیّ به صد هزار حلُل
 تو رو در او کن و زآخـر بجـوی تـا اولّ   

  )180ـ179گنجینۀ اسرار، ص(
اسـت کـه در هـر    ) ع(، حضرت علین معتقد است جان و اصل همه اولیا و انبیاعما

او این عقیده را در ابیات زیر به روشنی هـر چـه   . کند میبه نامی ظهور ای  هعصر و دور
  : دارد میبیان  تر تمام
 شکافت از هم و زد در میان دریـا گـام  که عصا زد بـه آب و دریـاست آن علی
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 لامکه به آتش سـرود بـرد و س ـ   ست آنعلی که نشست اندر آتـش نمـرودست آن علی
تـیست آن علی اـن نشسـت در کش ــرق، داد آرام   که به طوف ــیم غـ ــران را ز بـ  معاشـ

 شعیب و یونس و لوط دگر رسل به تمـام  غرض که آدم و ادریس و شیث و صالح و هود
 ی به دیگـر نـام  ا ظهور کرده به هر دوره دیـنتنـد علـی کـز بـرای رونـقبه وحد

  )189، صهمان(
بـا  ) ع(که همراهـی علـی   شود میده دیمولانا نیز  ل منسوب بهغزنظیر این ابیات در 

  : کشد میرا به تصویر ها  آن پیامبران و یاری رساندن به
وـر  موسی عمران در غمت بنشسته بد در کوه ط
 آدم که نور عالم است عیسی که پور مریم اسـت 
اـر    داود را آهن چو موم قدرت نمـوده کردگ

 دجـا آن نور چشم انبیا احمد که بد بدر 
اـای شمس تبریزی بیا بر ما مکن جـور و  جف

 خواندت زبور االله مولانـا علـی  میداود
 هم است االله مولانا علـی در کوی عشقت درَ

 زیرا به دل اقـرار کـرد االله مولانـا علـی    
... گفت در قرب دنی االله مولانا علـی  می

ــا علــی  ــا نمــا االله مولان ــه مولان  رخ را ب
  )1188ص ،کلیات دیوان شمس(

نخسـت همـان    ۀجنب ـ. دکـر تـوان بررسـی    این عقاید عمان سامانی را از دو جنبه می
از جمله حدیث معرفت ) ع(علیمباحث مطرح شده در احادیث مربوط به شناخت مولا 

همراهی خـویش   در ضمن حدیث معرفت، دربارۀ) ع(رت علیحض. البیان است و خطبۀ
بـأمرِ ربّـی، انََـا الّـذی      السّـفینۀِ ملتُ نوحاً فـی  انَاَ الذّی ح«: فرماید گونه می با پیامبران این

اخرجتُ یوُنسُ منِ بطَنِ الحوتِ بإِذنِ ربیّ و انَاَ الذّی جاوزتُ بمِوسی بن عمـرانَ البحَـرَ   
انَاَ الخضَرُِ عاَلمُِ موسیَ و انَاَ معُلمُّ .. بأِمرِ ربَیّ، و انَاَ الذّی اخرجتُ ابِراهیمَ منِ الناّرِ بإِذن ربیّ

من همان : 6ـ26/5، بحارالانوار(»انَ بنِ داودَ و انَاَ ذوُاقرَنیَنِ و انَاَ قدُرتُ االلهِ عزَّ و جلَّسلیم
کسی هستم که نوح را به امر پروردگار در کشتی حمل کرد؛ من همان کسی هستم که به 
امر پروردگار، یونس را از شکم ماهی بیرون آورد؛ من همـان کسـی هسـتم کـه بـه امـر       

موسی را از دریا عبور داد؛ من همان کسی هستم که به اذن پروردگار، ابـراهیم  پروردگار، 
؛ منم خضر دانای موسی و منم آموزگار سلیمان پسر داوود، مـنم  ...را از آتش بیرون آورد

  ). ذوالقرنین، منم قدرت خدای عزّ و جل
ن گونـه بیـا   البیان این معانی را با صـراحت بیشـتری ایـن    در خطبۀ) ع(حضرت علی
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انََـا موُسَـی   . انَاَ ابراهیم الخلیل حیِن القـی فِـی النّـار   . انَاَ نوُح الاولّ. اناََ آدم الاولّ«: کند می
انَاَ متُکلمّ علََـی  «: فرماید و در جای دیگر می) 67شرح خطبه البیان، ص(».موُنسِ المؤُمنین

) 133همان، ص(».فیِ الصوُّر، انَاَ یوسف الصدیق، انَاَ متُقلبّ "فی المهَد صبیاًّ"لسِانِ عیسی 
شکی نیسـت کـه حقیقـت کلیّـه     «: اند گونه آورده علامه دهداری در شرح این سخنان این

کند در افراد اکمل و کامـل و   نوعیهّ انسانی به جمیع کمالات مندرجه در ذاتش ظهور می
متوسط و ناقص و در هر نشـئه از نشـئات وجـود، آنقـدر از کمـالات آن حقیقـت کـه        

آیند، و یک فـرد   مناسب آن نشئه وجود است، بر طبق آن افراد به وجود می مخصوص و
باشد که انسان حامل امانت در آن نشئه او است و او  البته یعنی همان حقیقت موجود می

را به تمام موجودات آن نشئه معیتّ و غائیتّ ثابت است و این خصوصیات که از سرّ االله 
دیگر خطب و کلام به ظهور آمـده بیـان همـین مقـام      فی العالمین است، در این خطبه و

  ) 134همان، ص(».تواند بود، واالله اعلم می
انـد،   ها نظـر داشـته   دیگری که به یقین، عمان در هنگام سرودن این اشعار به آن ۀجنب

رجعت، . است) ع(های مکرر مولا علی خصوص رجعت و به» رجعت«احادیث مربوط به 
آن، بیش از پنج هزار حدیث  هب مکرم تشیع است که دربارۀسی مذیکی از اعتقادات اسا

علمای شیعه احادیث ) 6، صرجعت از دیدگاه عقل.(قرآنی وجود دارد ۀو هفتاد و دو آی
شـیخ  . مربوط به رجعت را متواتر دانسته و همگی بر وجود و وجـوب آن اذعـان دارنـد   

خداوند شماری از «: گوید یگونه م مفید، فقیه و متکلم توانای شیعه در تعریف رجعت این
انگیـزد، و ایـن از    را بعد از مرگشـان و پـیش از برپـایی قیامـت برمـی     ) ص(امت محمد

 ».دهـد  بـر درسـتی آن گـواهی مـی     قـرآن اسـت و  ) ص(اختصاصات مذهب آل محمـد 
  ) 53/136، بحارالانوار(

 امامیه چنین است کـه  ۀشیع ۀعقید«: نویسد رجعت می ۀالهدی دربار سید مرتضی علم
خداوند متعال به هنگام ظهور امام زمان، گروهی از شیعیان را که پیش از قیام حضرت از 

گرداند تا آنان به پاداش یاوری و همراهی و درک حکومت آن  اند، به دنیا باز می دنیا رفته
کنـد تـا از ایشـان     وجود مقدس نائل آیند، و نیز برخی از دشمنان حضرتش را زنده مـی 

ن ترتیب که آشکاری حـق و بلنـدی مرتبـت پیـروان حـق را بنگرنـد و       انتقام گیرد، بدی
  ) 138همان، ص(».اندوهگین شوند



 مطالعات عرفانی    
  همشماره شانزد    

 134     91پاییز و زمستان 

هرچند در ظاهر، رجعت مربوط بـه امـور قبـل و هنگـام و بعـد از ظهـور حضـرت        
) ع(هـای مکـرر حضـرت علـی     است، احادیث بسیاری نیز در مورد رجعت) عج(مهدی

در احادیث فراوانی تصریح شده که «. کنیم ه میها اشار وجود دارد که به چند نمونه از آن
بار به این دنیا رجعت  های مکرر است و بیش از یک السلام رجعت برای امیرالمؤمنان علیه

  ) 185، ص...رجعت(».کند می
برای من رجعتی پس از رجعتـی، و  «: فرماید امیر مؤمنان در ضمن حدیث مفصلی می

هـا و   هاسـت، بـرای مـن بازگشـت     جعـت بازگشتی پس از بازگشتی است، بـرای مـن ر  
الارض هسـتم، مـن    دابۀمن . های عجیب و غریب است هاست، برای من حکومت انتقام

الایقـاظ مـن الهجعـه،    ؛ 39/343و  53/47، بحـارالانوار (».صاحب عصـا و میسـم هسـتم   
هـر کـس   «: کند که فرمود روایت می) ع(همچنین اصبغ ابن نباته از امیر مؤمنان) 365ص

که من رجعتی دارم، پس از رجعتی و دعوتی پس از دعوتی، و بازگشتی بعـد   منکر شود
 ».از رجعتی دارم، ما را ردّ کرده است، و هر کس ما را ردّ کنـد، خـدا را ردّ کـرده اسـت    

   8)375ص الایقاظ من الهجعه،؛ 186، ص...رجعت(
  

  گیری نتیجه
 ـ  آن ۀبندی اشعار عمان سامانی و مقایس ـ با بررسی و طبقه ا عقایـد سـایر عرفـای    هـا ب

رسـیم کـه مبـانی     ویژه آرا و نظریات مولانا و شمس تبریزی به این نتیجه مـی مسلمان به
  . ترین شکل آن در اشعار عمان سامانی وجود دارد وحدت وجود در عالی ۀنظری

در اشعار عمان، تأویل عرفـانی وقـایع عاشـورا و آشـکار سـاختن       درخور توجه ۀنکت
در اشـعار عمـان امامـان    . و خانـدان پـاک ایشـان اسـت    ) ع(معصومعرفانی امامان  ۀوجه

وحـدت بـا    ۀشوند که در بالاترین درج به عنوان اولیای واقعی حق معرفی می) ع(معصوم
هـای بـه هـم     و اولاد ایشان جـان ) ع(در این تصویر، امامان معصوم. حق تعالی قرار دارند

ند، در معنا و باطن هیچ تبـاینی  ا فاوتای هستند که اگرچه در ظاهر از هم جدا و مت پیوسته
در اشعار عمان، این اولیای راستین با حق به وحدت و یگانگی رسـیده  . میان ایشان نیست

که ایشان پـس از فنـاء    و این یگانگی از مسیر فنای عارفانه و وحدت عاشقانه است، چنان
ترین مراتب وجودی قـرار   یبقاء باالله رسیده و به عنوان انسان کامل در عال ۀفی االله به مرتب

  . اند گرفته
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گرایانه عمان مبتنـی بـر احادیـث و روایـات      دیگر اینکه تمامی نظریات وحدت ۀنکت
  . هدی است ۀو سایر ائم) ع(و حضرت علی) ص(مأثوره از حضرت رسول

وحدت وجود دانسـت و   ۀتوان عمان سامانی را از معتقدان به نظری به این ترتیب، می
معتقد به وحـدت وجـود، مـورد نقـد و      ۀکنار نظریات سایر عرفا و فلاسفآرای او را در 
  . بررسی قرار داد

  
  

  : ها نوشت پی
تو خود حجـاب خـودی حـافظ از     /میان عاشق و معشوق هیچ حایل نیست«: به قول خواجه شیراز .1

   )178، صظحافدیوان (»میان برخیز
  تقـدم و تـأخر یـادکرد ایشـان در مجموعـه       های مختلف مقاله بـر اسـاس   ترتیب قرار گرفتن قسمت. 2

 الاسرار گنجینۀاست، و مطالبی را که از قصاید عمان استخراج شده است، پس از مطالب  الاسرار گنجینۀ
  . ایم تا با ترتیب مطالب مجموعه پیش رفته باشیم آورده

  . 43 /اعراف .3
نــد کــه حــدیث معرفــت ا کــرده مــیهمــواره ســفارش ) ره(عــارف بــاالله حــاج اســماعیل دولابــی .4

به نورانیت را در جانمازتان بگذارید و تا چهل روز هر روز یکبار با توجه بخوانیـد تـا    )ع(امیرالمؤمنین
  . پیدا کنید هبه خود امیرالمؤمنین را

بنا  که در آخرین روزهای عمر پر برکت خود در شهر بصره و) ع(است از امیر مؤمنان علیای  هخطب .5
وحـدت   توحیـد و  ۀلبین که به عمـق مسـئ  جمعی از علمای ظاهر. اند دهکرفه ایراد بر قولی در شهر کو

علمای  اما امروزه همۀاند،  بوده) ع(در صدد انکار صدور این خطبه از حضرت علی ،اند وجود پی نبرده
 ،ندارند و بـه طریـق علمـی   ای  ههشب گونه شک و طراز اول تشیع در انتساب این خطبه به حضرت هیچ

شـرح  گفتـار   ع بیشتر رجوع کنیـد بـه پـیش   لااط برای. اند ت این خطبه را به اثبات رساندهصحت سندی
، طبع گفتار امیر مؤمنان در شناخت امام و حوادث آخر زمان کتاب ۀمقدمنیز  و 15ـ10، صالبیان خطبۀ

ۀ خطب ـگاهى بـه  ن« مسعود بیدآبادی با عنوان ۀو همچنین مقال ،1375مؤسسه تحقیقاتی فرهنگی جلیل، 
   .1381 ، پاییز81ـ69، ص25، شماره علوم و حدیث، مجله »تطنجیه ۀافتخار و خطب

، در مـورد صـحت   شرح مقدمه قیصری بـر فصـوص الحکـم   ین آشتیانی در کتاب الد جلالاستاد سید 
احاطه وجـود ولـیّ، بـر     ۀاشخاصی که از مقام ولایت و نحو... «: دان نوشته گونه اینالبیان  خطبۀمطالب 
در عـین  . امر دیگری اسـت  ،در حالی که غلو ،دانند میآمیز این قبیل از مطالب را غلوخبرند،  یکائنات ب

از برای او استقلال وجودی قائـل   اثبات این شئون برای مقام ولایت، باید ولیّ را عبد مربوب دانست و
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آن ذکر شده است، فوق مراتبی را که در این خطبه و امثال ما. نبود، و همه کمالات او را از حق دانست
مضـامین ایـن قبیـل از    .. .ایـم  شرح تبعاً للاعلام و المحققین، برای مقام ولایت ثابـت کـرده   مطاویدر 

د و اهر وجودی و حقایق کونیه سـیر کن ـ آمیز نیست و اینکه انسان کامل باید در جمیع مظمأثورات غلو
مظاهر وجودی از سـعدا و   ۀانسان کامل ختمی محمدی و اهل بیت او، واسطه در فیض وجودند و هم

که محروم از ادراکات  و کسانی. باشد، شکی نیست میاشقیا تجلی و ظهور انسان کامل محمدی ختمی 
 اعلا ای این قبیل از مطالب عالیه که در مرتبه. نگرند میانکار  ۀند، این قبیل از مضامین را به دیدا ذوقیات

ر است، و انکار آن ناشی از بی ذوقـی و غفلـت از سـرّ    صعب العنان و بعید الغو از معارف قرار گرفته،
 ب در انکار، حاکی از شقاوت و محرومیت از فیوضات خاصه اهل بیت ولایـت و ولایت است، و تصلّ

این حقایق عرفانی، علاوه بر آنکه منافی با توحید فعلی و صفاتی و ذاتی نیسـت، اصـل   . عصمت است
پنداری موجود نباشـد، متفـرع بـر شناسـایی     بینی و دوآن دو که در را توحید و اعتقاد به توحید صحیح

  ) 278، صشرح مقدمه قیصری بر فصوص الحکم(».باطن ولایت است
  . بحارالانوار 26 و 25جلد : ک.ر .6
 در از جملـه  ؛به این موضـوع اشـاره کـرده اسـت     وجود دارد که مولانامعروف و منسوبی به اشعار  .7

  : ای با مطلعقصیده
 ... تا نقش زمین بود و زمان بود علی بود  پیوند جهان بود علی بـودتا صورت و
 :و مستزادی با مطلع

هر لحظه به شـکلی بـت عیـار درآمـد
 هر دم بـه لباسـی دگـر آن یـار برآمـد     

  دل برد و نهان شد 
  ... گه پیر و جوان شد

  . اشاره کرد
  . 2/356، الناّصب الزام ؛362، صالایقاظ؛ 2/408، تفسیر برهان: ک.همچنین ر .8
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ای، نشـر   فظ شیرازی، با مقدمه دکتـر حسـین الهـی قمشـه    الدین محمد حا ؛ خواجه شمسدیوان حافظـ 

  .1378محمد، تهران 
  .ق1423 روتیب ،یالاعلم ۀهاشم عثمان، مؤسس قیبن منصور حلاّج، شرح و تحق نیحس دیوان حلاج؛ - 
  .1371، علمی و فرهنگی، تهران 6؛ فریدالدین عطار نیشابوری، تصحیح تقی تفضلی، چدیوان عطارـ 
  .1377، حوزۀ علمیه قم، قم 8؛ حسن طارمی، چعقل، قرآن و حدیث رجعت از دیدگاهـ 
، ناشـر  2پـور، چ  اکبر مهـدی  ؛ محمد خادمی شیرازی، ویراسته علی)دولت کریمه خاندان وحی(رجعتـ 

  .ق1411، )با همکاری مؤسسۀ الغدیر(مؤلف
الزمان فروزانفر،  یع؛ ابوالقاسم قشیری، ترجمۀ ابوعلی حسن ابن احمد عثمانی، تصحیح بدرسالۀ قشیریهـ 
 .1367، علمی و فرهنگی، تهران 3چ
؛ ابو اسـماعیل عبـداالله انصـاری هـروی، تصـحیح حسـن وحیـد        رسائل جامع خواجه عبداالله انصاریـ 

 .1371، فروغی، تهران 6دستگردی، چ
  .1368، علمی و فرهنگی، تهران 3کوب، چ ؛ عبدالحسین زرینسرّ نیـ 
؛ محمد بن محمود دهداری شیرازی، به اهتمام محمد حسین )ع(ن ابیطالبشرح خطبۀ البیان امام علی ابـ 

  .1379اکبری ساوی، صائب، تهران 
 .1382، علمی و فرهنگی، تهران 4الزمان فروزانفر، چ ؛ بدیعشرح مثنوی شریف ـ
  .1382، علمی و فرهنگی، تهران 4؛ سید جعفر شهیدی، چشرح مثنویـ 
، 3الـدین آشـتیانی، چ   ؛ سـید جـلال  عربـی  الدین ابن شیخ محییشرح مقدمه قیصری بر فصوص الحکم ـ 

  .1370امیرکبیر، تهران 
، کتابخانه طهـوری، تهـران   4؛ ابو اسماعیل عبداالله انصاری هروی، تصحیح قاسم انصاری، چصد میدانـ 

1368. 
 .1362؛ ابو اسماعیل عبداالله انصاری هروی، تصحیح محمد سرور مولایی، توس، تهران طبقات الصوفیه ـ
، 16الزمـان فروزانفـر، چ   الدین محمد بلخی مولوی، با مقدمـه بـدیع   ؛ جلالکلیات دیوان شمس تبریزی ـ

 .1381امیرکبیر، تهران 
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، 2الزمـان فروزانفـر، چ   الدین محمد بلخـی مولـوی، تصـحیح بـدیع     ؛ جلالکلیات شمس یا دیوان کبیرـ 
 .1355امیرکبیر، تهران 

؛ عمـان سـامانی، بـا مقدمـه و تصـحیح محمـد علـی        )ی و مانـدگار منظومـه عاشـورای  (اسـرار  گنجینۀـ 
  .1384، لاهوت، تهران 2، چ)پروانه(مجاهدی

  .1377، دانشگاه تهران، تهران 2اکبر دهخدا، زیر نظر محمد معین و سید جعفر شهیدی، چ ؛ علینامه لغتـ 
  .تا، بیتهرانی، وغفر ی، کتابفروش3 چ ،یحیتسب نی، به کوشش محمد حسیجام عبدالرحمان؛ حیلوا - 
نیکلسون، به اهتمـام دکتـر نصـراالله    . ا. الدین محمد بلخی مولوی، تصحیح رینولد ؛ جلالمثنوی معنویـ 

 .1363پورجوادی، امیرکبیر، تهران 
، خـوارزمی، تهـران   2الدین محمد تبریزی، تصحیح محمدعلی موحد، چ ؛ شمسمقالات شمس تبریزیـ 

1385.  
تهـران   ،یو فرهنگ ـ یعلم ـ، 4چ ن،یگـوهر  دصادقیّس حیتصح ،یشابوریعطار ن؛ فریدالدین الطیرمنطق - 

1365.  
؛ محمدباقر مجلسی، ترجمـۀ علـی دوانـی، دار الکتـب     )ترجمه جلد سیزدهم بحارالانوار(مهدی موعودـ 

 .تا الاسلامیه، تهران، بی
، لعات عرفانیمطامحمدجواد رضایی، مجله  ،»نقد و بررسی آرای علامه جعفری دربارۀ وحدت وجود«ـ 

  .1385، 4شمارۀ 
  .1381، 25، شمارۀ علوم و حدیث؛ مسعود بیدآبادی، مجله »نگاهی به خطبه افتخار و خطبه تطنجیه«ـ 
  .تا نا، تهران، بی ؛ ترجمه و شرح حاج سید علینقی فیض الاسلام، بیالبلاغه نهجـ 

  
  
  
  
  
  
  


